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جامعه-ناجامعه
مســئله اینجا سقوط است. این سقوط اســت که خوفناک است. در 
جامعــه ناپایــدار وضعیت های تراژیــک به  ســهولت رخ می دهد. 
جامعــه ای که ثبات اقتصــادی ندارد، بــه  تبع آن ثبات سیاســی و 
اجتماعی نیز نخواهد داشــت. ســقوط پی درپی آدم هــا در جامعه 
ایــن باور را تقویت می کند که ســقوط در کمین آنها هم نشســته اســت. پیامد 
ایــن وضعیت، جامعه ای مضطرب اســت. جامعه ای که هرکــس در آن نگران 
سرنوشــت خودش اســت و کمتر بر دیگری ترحم می ورزد؛ چراکه ترحم زمانی 
قوی است که ما در وضعیتی پایدار قرار داریم. اما سرنوشت های مشابه آدم های 
جامعه ای که پی درپی دچار سقوط شده اند باید جامعه را دچار خوف کند. البته 
جامعه ایران از این منظر جامعه ای اســتثنائی اســت؛ چراکه هنوز تمام و کمال 
تسلیم خوف نشده است. اگرچه خوف همچون شبحی در جامعه پرسه می زند، 
باز آدم ها حتی با سرنوشــت ها و آینده ای مشــابه دســت یکدیگــر را می گیرند. 
با این حال، آنچه اجتناب ناپذیر اســت، اضطراب است که یکی از پیامدهای جدی 
خوف اســت. آدم های جامعه مضطــرب در وضعیت هولناک به ســر می برند. 
اضطرابی که حتی در لحظات خوشی و در خوشگذرانی آنها به سراغشان می آید 
و توی دلشــان را خالی می کند. این اضطراب ها برای همه ما آشــنا هستند. آنها 
را تجربــه و زندگی کرده ایــم، ولی نه تمام و کمال. روی دیگر اســتثنای جامعه 
ایران این اســت که همچنان در این لحظات اضطراب آلود قادر است به خوشی 
و خوشــگذرانی فکر کند، شاید حتی بیشــتر از زمان هایی که شرایط عادی است. 
آیا این واکنشی هیســتریک به لحظات خوف و سقوط است که آدمی خود را به 
دســت تقدیر می دهد؟ «هرچه پیش آید خوش آید» ریشــه عمیقی در سنت و 
فرهنگ ما دارد. این رویکرد از هر چیز و هر کجا که نشــئت می گیرد، در شــرایط 
نامســاعد اجتماعی موجب انسجام و اســتحکام جامعه شده است. جامعه ای 
کــه هر روز در خوف به ســر می برد؛ خوف از فقر، شکســت، مــرگ، بیماری. در 
وضعیت های نابســامان بهداشــت و درمان. شــاید یکی از دلایل اینکه جامعه 
توانســته در برابر خوف و اضطراب ناشــی از آن بردباری نشــان بدهد، این باشد 
که خوف جنبه طبقاتی ندارد. آن  که به نان شــب محتاج اســت، همچون فردی 
متمول در اضطراب به ســر می برد. نوعی عدالت ناخواســته در جامعه از منظر 
خوف وجود دارد. بدیهی اســت که میزان آن در طبقات مختلف متفاوت است. 
شــاید طبقات متوسط بیش از هر طبقه دیگری در خوف به سر می برد. برای این 
طبقه، پیشرفت و صعود به طبقات بالاتر امری دور از انتظار نیست، اما در شرایط 
کنونی این امر اگر ناممکن نباشــد بســیار دشوار اســت. و اضطراب انگیزتر آنکه 
شرایط وخیم اقتصادی بیش از هر طبقه دیگری آنان را تهدید به سقوط می کند. 
ایــن طبقه میانی که باید عامــل تقویت و ترویج فرهنگ و سیاســت در جامعه 
باشــد، خودش گرفتار خوف است. خوف از سقوط که در برخی لایه های آن رخ 
داده اســت. عدالت در خوف نفرت طبقاتی را کاهش داده اســت؛ چراکه همه 
طبقات جامعه به یک میزان ناراضی اند. اگرچه نارضایتی آنان ریشه های مشترک 
دارد، اما تاب آوری شان در برابر این نارضایتی ها به یک میزان و درجه نیست. این 
هم از ویژگی های جامعه ایران اســت که ســتیز های طبقاتــی در آن به  ندرت به 
وضعیت های انقلابی می رسند. به  جرئت می توان گفت فاصله طبقاتی موجود 
در جامعه ایران در وضعیت ستیز طبقاتی است، اما این اتفاق تاکنون به  صورت 
جدی رخ نداده است. در وضعیت خوف و اضطراب، تنش های طبقاتی در میان 
تنش هــای فردی از بین مــی رود. در جامعه اتمیزه شــده، درگیری های فردی و 
هویتی جای ســتیز طبقاتی را می  گیرد؛ از این  رو توده ای شــکل نمی گیرد که در 
سیاســت بتواند اثر گذار باشــد. لازمه چنین اتفاقی تحریک ستیز طبقاتی نیست، 
بلکــه مبارزه با بی عدالتی های رانتی-دولتی اســت که همه طبقات بر ســر آن 
تفاهمی نانوشــته دارند؛ حتی در میان طبقات متمولی که وابســتگی های رانتی 
دارند اما ایدئولوژیک نیســتند. آنان برای مبرانمایی خود حاضرند با طبقات دیگر 
دست کم در ظاهر هم داســتان شوند. جامعه برای خلاصی از خوف و اضطراب 
موجود قادر اســت دســت به حرکت ها و رویکردهای توده وار بزند تا هرآنچه را 

 منشأ این خوف و اضطراب است از بین ببرد.

انقلاب ۵۷ راه حلی بود برای خروج از تحقیر ۲۰۰ساله
 در مقابــل این مجموعه تحقیــر، انقلاب ۵۷ برای ایــران چه نتایجی 
داشت؟ موارد فراوان است که در مقالات و یادداشت های بسیاری آنها 
را برشمرده ام، اما اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام فقط به سه مورد 

مشخص اشاره می کنم:
اول و بســیار مهم، دیگر از فرار رهبران به خارج و مرگشــان در کشورهای دیگر 
خبری نیست. این را مقایســه کنید با آخرین خاندان سلطنتی ایران که، تنها خاندان 
ســلطنتی در تمــام تاریخ و در تمام جهان هســتند که حتی یک نفرشــان در ایران 
نمانده انــد و همگی از ایران فرار کرده اند. دوم، برای اولین بار در این ۲۰۰ ســال و در 
مقابل قدرتمندترین نیروی نظامی تاریخ، ســربلند و با عزت، مقاومت کردیم. قطعا 
همه چیز در قدرت نظامی خلاصه نمی شود، ولی وقتی کشورت نابود و تجزیه شود و 
دیگر ایران باقی نماند، هر بحث و موضوع دیگر، بی معنی است. سوم، بنیان مدرنیته 
اســت. این بنیان بر سوادآموزی زنان بنا شده. کل افتخار هواداران پهلوی، این بود و 
هست که با رضا شاه، ایران وارد عصر مدرن شد، ولی مگر می شود که زنان بی سواد 
باشند و بعد کشور و جامعه مدرن باشد؟ وقتی نرخ باسوادی زنان در پیش از انقلاب، 
به ســختی به ۲۴ درصد می رسد، فقط نشــان دهنده در بن بست قرارگرفتن مدرنیته 
عصر پهلوی و نداشــتن راهی برای خروج از این بن بســت است. این در حالی است 
که نرخ باسوادی زنان در همان سال در جهان ۶۱ درصد بوده. این را مقایسه کنید با 
نرخ باســوادی حدود ۹۳ درصدی امروز زنان ایرانی و سهم ۶۰درصدی صندلی های 
تحصیل در دانشــگاه. برای ســنجش هر چیزی به متر و معیار نیاز اســت، اینکه از 
روســیه شکست بخوریم، در سه ساعت پنج هزار سرباز هندی جنگ ندیده ارتشت را 
درهم بکوبند، با کل خاندانت از کشورت فرار کنی، در ۵۳ سال و درحالی که متوسط 
باسوادی زنان در جهان ۶۱ درصد است، فقط ۲۴ درصد زنان کشورت باسواد باشند، 

نتیجه اش می شود یافتن راه حلی به نام انقلاب ۵۷.

خوشحالم از اینکه می خندی
شــاید بزرگ ترین دارایی یک ملت در روزهای سخت، نه آن باشد که در 
بانک ها نگهداری می شــود، بلکه همان گرمایی باشــد که میان آدم ها 
دست به دســت می شود. جامعه از جایی فرسوده می شود که لبخندها 
کم شــوند، احوال پرســی ها رنگ ببازند و هرکس درد خود را در اتاقی 
بسته پنهان کند. اما تا وقتی خنده ای از پشت دخل مغازه ای بلند می شود، تا وقتی 
دو دوست در میان انبوه گرفتاری ها هنوز مجالی برای شوخی پیدا می کنند، تا وقتی 
همکاری صبح را با روی خوش آغاز می کند، زندگی هنوز عقب ننشسته است. گاهی 
خنده یک نفر، فقط خنده یک نفر نیست. گاهی از زیر لایه های خستگی و نگرانی خبر 
می آورد. گاهی یادآوری می کند رنج، با همه گســتردگی اش، هنوز نتوانسته آخرین 
روزنه را ببندد. گاهی ثابت می کند که انسان، با همه زخم هایی که بر دوش می کشد، 
هنوز می تواند روشنایی کوچکی در زندگی دیگری روشن کند. در روزگاری که گلایه 
فراوان اســت و دل ها زود می گیرند، شاید بزرگ ترین مهربانی این باشد که نگذاریم 
اندوه، تنها زبان مشــترک میان ما باشــد. برای همین، وقتی همســایه ام می خندد، 
وقتی دوســتم می خندد، وقتی همکارم می خندد، وقتی کاسبی در گوشه خیابان با 
مشــتری اش خوش وبش می کند و می خندد، احساس می کنم هنوز ضربان زندگی 
در این ســرزمین شنیده می شود. و من، میان همه گلایه ها و نگرانی های این روزگار، 
فقط همین یک جمله را می خواهم بگویم: خوشحالم از اینکه می خندی. نه چون 
دشواری ها پایان یافته اند. نه چون فردا روشن تر از امروز است. فقط چون لبخند تو 
نشان می دهد که روزگار نتوانسته همه آنچه را در دل آدمی زنده است، از او بگیرد.

پرواز کن، پرواز کن به خاک پرغرور «کیش» من* یادداشت

دریچهدریچه

مرجانی ترین جزیره، جزیره زیبای کیش، همان جا که در پروازها، 
صفت «زیبا» توســط میهماندارها جزء اســم شناســنامه ای اش 
خوانده می شد و می شنیدیم  «به فرودگاه جزیره زیبای کیش خوش 
آمدید»، در جنگ بسیار زخمی شد. از شن های سپیدش خون آمد. 
کیش هم در کشور ما به سفرهای عاشقانه زنان و مردان، عروس ها 
و دامادها مشهور بوده و خواهد بود. نگاه ما به دوره نقاهت جنگی 
جزیــره مرجانی، در عین حال که با اقتصاد گــره خورده، لبالب از 
اشک هایی است که مادران و دختران در دو سوی خاک و آب های 
خلیج تا ابد فارس ریختند و این اشــک های مقدس، اقتصادبردار 

نیست.

کیشوندان چه می گویند؟
برای رسیدن به کیشــوندان، باید از خانه ام در تهران به شیراز 
ســفر هوایی می داشتم  و از شــیراز تا بندر چارک با خودرو، زمینی 
ســفر می کردم. در میانه راه شــیراز تا بندر چارک، به دیار لارستان 
رســیدم که در همه این سفر، یگانه بود و هیچ کم نداشت. مرام و 
منش مردم لازستان برای مسافران را در کمتر جایی دیدم. بعد از 
یک  شب توقف به دلیل سختی راه زمینی، دوباره با خودرو از کنار 
کوه ها و دره های پیچاپیچ جنوب کشــور در محدوده لار به بستک 
و جناح عبور کردم که بخشــی از راه، جاده خاکی بود. تمامی راه 
تک درختان زیبا را تماشــا کردم. انگار هر کــدام یک ایرانی در یک 
نقطه از کره زمین بودند که دلشان برای وطن می تپید اما از هم دور 
بودند. بالاخره به بندر چارک رسیدم و  از اسکله مسافری  با اتوبوس 

دریایی به سمت کیش روانه شدم.
پس از یک ساعت، با کوچک ترین مسافر جزیره کیش که فقط 
۱۲ روز داشت، رسیدیم. ســرانجام وارد جزیره شده بودیم. همراه 
ما کارگرانی از زاهدان هم بعد از چهار ماه، برای ادامه کار در بازار 
مرجان رســیدند. با آنها عکس سلفی گرفتم و گفتم امیدوارم که 
دیگر بیکار نشوید. سرانجام شب نخست ورودم به جزیره، توانستم 
با چند کیشوند بســیار ملول از شرایط اقتصادی صحبت کنم. سر 
میزشــان در «مطعم عربی» رســتورانی محلی در ســفین قدیم  

نشستم.
یکی از آنان به نام محســن شــروع کرد: من بازنشسته هستم. 
نتیجه آنچه این مدت رصد و مشاهده کردم این است که مقداری 
از تِرن اوُِر پول در کیش که باید پویا باشد و در کل جزیره برای همه 
ســاکنان کار کند و بچرخد، به دلیل حضور گردشگرانی بود که از 
طریق هوایی وارد کیش می شــدند، اما بــه  دلیل حمله آمریکا و 
اسرائیل، فرودگاه کیش خراب و تعطیل شد و راه تنفس اقتصادی 
به علت نابودی فرودگاه کیش  بســته شد. نفس جزیره بند آمد و 
دود آتش جنگ به چشــم همه رفت. خود من حالا خدا را شــکر 
گرفتار موضوعات مالی نیستم و به خاطر ریشه های زندگی مان در 
خراسان، درآمدی داریم؛ هر طور شده می رویم شهرمان و می آییم 
جزیره، اما به هر حال کیشــوندیم و دلمان برای کسبه و مردممان 
می سوزد.پس از او، خانم ندا شروع کرد به واگویه دغدغه هایش: 
مــا از چندین و چند جهت ضربه خوردیم. هم از قطعی اینترنت، 
هم انفجار فرودگاه و لغو پروازها و هم از بسته  شــدن رستوران ها 
ضربه دیدیم. ما در یکی از مراکز خرید کیش مغازه داریم. کارمان 
هوشمندسازی ساختمان و فروش دوربین مداربسته است. واقعا 
کســب و کارمان نابود شــد. در زمان جنگ، دوربین های مداربسته 
منــازل  کار نمی کردنــد و مردمی که در کیش خانه داشــتند ولی 
خودشان در شهرهای دیگر بودند، به ما اعتراض شدید کردند که 
تقصیر شماســت و چطور خانه هایمــان را در جنگ ببینیم. چرا؟ 
چون دوربین های فروخته  شده  به دلیل قطع اینترنت کار نمی کرد. 
همــه برای چنین روزی خریده بودند ولی برعکس شــده بود و  با 
مای بیگناه دعوا داشتند. دیگر هم مشتری نداشتیم. آنلاین شاپ مان 
هم کــه کار نمی کرد. از همه بدتر، از ما کلاهبرداری شــد. حواله 
درهم ما که دوبی بود تحویل نشــد، دنبــال کردیم موضوع را اما 
پلیــس فتا را متأســفانه زده بودند و تعطیل بــود. ما باید به کجا 
شــکایت می کردیم؟ مگر ما مردم معمولی به پلیس فتا کارمان 
نمی افتد؟ به هر حال شغل من و همسرم که بسیار هم زحمتکش 
است و از او سپاسگزارم، نابود شد. دیگر هیچ چیزی برایمان مهم 

نیست. حتی مهم نیســت اسم من را در گزارشت چه می نویسی. 
لطفا اسم مستعار بنویس. حتی بنویس  یک کچل.

در روز دیگر به منطقه ســفین قدیم رفتــم. بهت زده بودم. در 
کوچه پس کوچه ها یکی از دوســتان قدیمی ام، عایشه را می بینم. 
او می گوید: شــوهر من یک صیاد ساده اســت که در جنگ حتی 
نتوانســت یک ماهی «دختر ناخدا» برای غذایمــان بگیرد؛ چون 

بندرگاه به خاطر انفجارها بسته بود.

جامعه دانشگاهی:
یکی از مدرســان دانشــگاه، «زیبا جونــا»، دکتری تخصصی 
روانشناســی تربیتی هم به عنوان نماینده جامعه دانشگاهی در 
جزیره کیش این  گونه تحلیل کــرد: در این  چهار ماه، جزیره زیبای 
کیش مانند جنین در شــکم مادرش، ایران، هیچ گونه تغذیه نشد 
و روز به روز این جنین حالش وخیم تر می شــد. کســی از سرزمین 

اصلی آنچنان  حواسش به این جنین نبود.
او ادامــه می دهد: جنین به مادر نیاز دارد تا دوباره جان بگیرد. 
باید خیلی از دستگاه های شفابخش به جزیره کیش وصل شود تا 
دوباره رشد کند. من خودم به عنوان دختری که چهار ماه مادرم را 
در لارســتان به علت خراب شدن فرودگاه  نتوانستم ببینم، آرزوی 

بازگشت به آغوش مادرم را دارم.

تاریخ شفاهی کیش
روز بعد به ســراغ شــخصی رفتم که پیش تر دربــاره نابودی 
درخت ســبز کیش با او مصاحبه داشتم؛ شیخ ابراهیم ابراهیمی 
که تاریخ شــفاهی جزیره کیش را در سینه دارد. او  می گوید: کیش 
از جنگ جهانی دوم که به آن «سال قحط» می گوییم، تا این جنگ 
هیچ وقت این قــدر ضربه ندیده بود. الان یک جور دیگر ضربه دید. 
آن موقع همه مردم گرسنگی و کم غذایی کشیدند، سیر نمی شدند  
و غذا نبود. این را قدیمی ها می گویند. من و مادرم زنده نبودیم، اما 
پدرم زنده بوده. ســال قحط، پدرم حدود ۱۰ ســال داشت. او  برای 
من از جنگ جهانــی دوم تعریف می کرد؛ البته من خیلی کوچک 
بودم که پدرم را از دســت دادم و بیشتر اتفاق های سال قحط را از 
پیرمردها می پرســیدم. سال قحط تقریبا ۹۰ سال پیش بوده است. 
هفتــه ای ۱۰ نفر از اهالی کیش می مردند؛ یعنی از  کل کیش  همه 

روستاهایش آدم تلف می شد.
ابراهیــم ادامه می دهــد: پیرمردها می گفتند  یک شــب یک 
مادربزرگ، مادر و دختر یعنی ســه نفر، یکجا از گرسنگی مردند و 
گورکن هر سه نفر را در یک گور به خاک سپرد. گورکن گفت مجبور 
شدم برای هر سه نفر یک مزار بکنم. وقتی آنها را دفن می کردند، 
یک مرد هم کنار گورکن گفته برای من یادت نرود  که بعد از ســه 

روز، او هم مرد.

جنگ عراق
شــیخ ابراهیم بعد از آبیاری درختان نخل برمی گردد کنار من 

که روی صندلی های چوبی دست ساخته خود او نشسته ام. ادامه 
می دهد: بعد از ســال قحط، جنگ ایران و عراق را داشــتیم که از 
جزیــره کیش خیلی ها به جبهه رفتنــد. همین محمود که در باغ 
من است هم رفته جنگ. ما شهید تابش را داریم که چون از بندر 
آفتاب بود، پیکرش را از کیش به بندر آفتاب بردند و همان جا هم 
دفن کردند. به هر حال آن زمان کیش امنیت داشت و اتفاقی برای 

جزیره نیفتاد.

جنگ کنونی
او با چهره ای پر از درد می گوید: همه را بگذاریم و این جنگ را 
بگویم. یک  شــب در ماه مبارک  رمضان ما در مسجد جامع ( اهل 
تسنن) داشتیم نماز تراویح اقامه  می کردیم که صدا و سیمای کیش 
را زدند. در آن  مسجد تازه ســاخت، جوری موج انفجار رسید که 
حس کردیم مســجد رفت تا دریا و برگشت. انگار توی آب رفت، 
ولی الحمداالله شــکر خدا آســیب ندید. امواج و  صدای بمب ها 
مهیب و قوی بود؛ مســجد جامع که بماند، حتی در مســجد نور 
که نزدیک بازار عرب هاســت نیز مردم از مسجد با وحشت بیرون 
زده بودند. آخر کجای دنیا با آدم ها در جاهای دین خودشــان این  
کارها را می کنند؟ البته اســرائیل که شنیدم کنیسه خودش را هم 
در تهران زد. شــیخ ادامه می دهد: به هر حال ما موقع انفجار  از 
ترس نماز را شکستیم؛ چون از ترس جان می شود نماز را شکست. 
بعد از نیم ساعت  دوباره برگشتیم و نماز را به جماعت خواندیم. 
ولی متأســفانه از مردمی که در مسجد بودند، چند نفر به خاطر 
وحشــت زیاد و صدای بمب دچار مشکلات اعصاب شدند و دارو 

مصرف کردند.
این اولین بار بود که مردم کیش با  چیزی به اسم جنگ   مواجه 
می شــدند. خیلی از مردم از کیش فرار کردنــد. از بومیان که من 
خبر دارم، حتی از عرب های خودمان رفتند بیرون از کیش. چارک 
رفتند، ولی دشــمن چارک  را هــم زد. یک  نفــر از فامیل های ما 
دو  لنجش را از اســکله کیش برد چارک که آنجا امن باشــد، اما 
دشــمن لنج های فامیل ما را در چارک زد. نگهبان لنج ها مجروح 
شــد، شکم و  روده اش بیرون آمد. جراحتش خیلی عمیق بود  اما 
الحمداالله شفا گرفت. خدا هزار بار دشمن های ما را لعنت کند. با 

همه اینها ما نرفتیم از جزیره بیرون. کجا می رفتیم؟

بازارهای کساد جزیره
به مرکز تجــاری تفریحی میکامال مــی روم. کرکره برخی از 
فروشگاه ها پایین است. می خواهم برای مادر دوستم یک صابون 
درمانی وارداتی بخرم. خانم خزایی برایم پس از گفتن مواد گیاهی 
صابون  توضیح می دهد: ما بعد از جنگ، ۶۰ درصد مشتری هایمان 
را از دست دادیم. مشتری های ما هم از کیشوندان بودند و هم از 
مسافران. مهم ترین مشکل ما، واردنشدن بار محصولات مان بود. 
استندهای محصولات ما ناقص شــد و این داستان های خودش 
را داشــت. جدای از این، من و خواهرم تنها در اینجا کار می کنیم 

و  دلمان برای خانواده  خیلی تنگ شــده و چهار ماه است  نرفتم 
مشــهد اقوامم را ببینم.  ما اگر پروازها باز بشــود واقعا خوشحال 
می شویم. از سوی دیگر، پای صحبت های یکی از مستأجران غرفه 
تجــاری در مرکز تجاری کیش می نشــینم. چراغ مغازه اش فقط 
شب ها روشن است. کیهان از مالک مغازه اش  به خوبی یاد می کند 
و  می گوید: برخی از مالکان  این مدت با مســتأجران در مال ها راه 
آمدند؛ آن هم مال هایی که با هزار زحمت سر پا ماندند. این را هم 

در گزارشت بنویس.

بخش گردشگری
کمی طول می کشد تا دردِدل های هم وطنانم را بتوانم هضم 
کنم. برای بازگشــت به محــل اقامتم، به یک تاکســی اینترنتی 
درخواســت ســفر می فرســتم. باورم  نمی شــود که هم زمان با 
فشــار دادن دکمه درخواست، این چند روز چرا باید بدون گذشتن 
حتــی ۱۰ ثانیه، راننــده قبول کند، اما بعــد از صحبت های آقای 
احمدی کاملا متوجه می شــوم که چرا؛ چون مسافر نیست و هر 
راننده باید با ســرعت باد برای زن و بچه اش سفری را قبول کند. 
در صحبت با آقای احمدی کمی بهتر با وضع معیشتی رانندگان 
جزیره آشــنا می شوم؛ آنها صف نخســت گردشگری و نخستین 
فعالانی هســتند که وقتی مسافر از در ســالن فرودگاه کیش در 
هوای داغ و شرجی بیرون می آید، با خودروی بسیار خنک و  پاکیزه 
منتظر هســتند تا بهترین خاطره ها را در کیش برای مسافران آغاز 

کنند. 
او می گوید: جزیره به گردشگری زنده است و وقتی گردشگری 
فعال نباشد، همه ما انگار  دردی، بغضی، استخوانی در گلویمان 
گیر کرده اســت. خود من خیلی ضربه خوردم و بعد از این جنگ 

درآمدم شد یک دهم  قبل .
او ادامــه می دهد: این چند ماه بعد از جنگ، اجاره خانه را به 
دلیل قطع درآمدمان به زور می دهیم. تا جایی که چهار همکار من 
مجبور شــدند خانه هایشان را تخلیه کنند و همه با زن و  بچه در 

یک خانه زندگی کنند.
از او درباره وضع مراکز خرید می پرسم که می گوید: تا جایی که 
می دانم بیشترین ضربه را پردیس ۲ خورد. خیلی مغازه ها تعطیل 
شدند و  حتی همین دیروز دوست خانمم مغازه اش را خالی کرد. 

خالی کردن  مغازه می دانید برای 
یک  کاسب یعنی چه؟

تمامی لحظه های ســفر به 
جزیــره مرجانی بــرای این بود 
که در اوج بمباران تهران، وقتی 
دســت های کوچــک دخترکم 
در وحشــت هــراس از مــرگ 
در دســتم بود، آرزو داشتم در 
جزیره کیش و پناهگاه سرســبز 
مزرعه و ســاحل خلیج فارس 
باشــم. به یقین روزی می رسد 
که دختران ما جای مادرانشان 
را می گیرند و  عشــق به ایران را 
در مزرعه ها و ســاحل ها و کنار 
فانوس های دریایی همه جزایر 
جنــوب، به ویژه خــارگ، هرمز، 
کیش، تنب بزرگ، تنب کوچک 

و ابوموسی ادامه می دهند.
*برگرفته از شعر سترگ زنده یاد 

فریدون مشیری:
هان ای عقاب عشق

از اوج
قله های
مه آلود

دور دست،
پرواز کن، پرواز کن

به دشت غم انگیز عمر من

جامعه شناس و پژوهشگر افکارعمومی
محمد آقاسی

آزاده تاج علی ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

ادامـه  از 
صفحه

اول

چند ماهی است که سوارشدن به خطوط بی آرتی رایگان شده و متوجه شدم صف های 
سوارشــدن مثل قبل نیستند. پیش تر نوعی از نوبت میان مسافران رعایت می شد که دیگر 
کمتر شده. البته اســنپ با راه اندازی سرویس اسنپ فود برای نانوایی ها، صف را که هنوز 
بعد از چند دهه در ایران وجود دارد به هم زد. همان صف هایی که در اوایل دهه ۸۰ و با 
مکانیزه شدن سیستم نوبت دهی در بانک ها و بعد شرکت های دولتی، به ظاهر تغییر کرده 
بود، اما وجود داشت. همین پدیده انسانی ساده، فقط آرایش منظم چند نفر برای دریافت 
کالا و خدمات نیست، بلکه از تجربه های زندگی اجتماعی انسان معاصر شهری است. در 
حرف هــای روزمره، با مفاهیمی چون اتلاف زمان، کمبود کالا و منابع یا نظام توزیع آن، به 
منظر اقتصادی صف پرداخته می شــود. اما پیش از آنکه صف پدیده ای اقتصادی باشــد، 

تجربه ای اجتماعی، در پرتو زمان و شتاب اجتماعی است.
شــهرهای جدید از انسان معاصر می خواهند ســریع تر کار کند، سریع تر پاسخ بدهد و 
برای این باید سریع تر تصمیم بگیرد و سریع تر جابه جا شود. سرعت، عامل موفقیت است. 
اما صف، این منطق را متوقف می کند؛ چراکه سرعت فردی را در دل خود هضم می  کند. 
هرچقدر کار داشته باشــید  یا عجله ای در میان باشد، ریتم این بخش از زندگی را  جمعی 
تعیین می کند که در صف ایســتاده اند. صف،  مانند آسانســور، نوعی هم زمانی انســانی 
اجباری است. شــاید یکی از آخرین فضاهای باقی مانده زندگی معاصر باشد که انسان ها 
را ناخواسته در معرض یکدیگر قرار می دهد. دیگر در بسیاری از عرصه های زندگی، افراد 
توانســته اند تجربه های جمعی را شخصی سازی کنند. مثلا موسیقی را با هدفون بشنوند، 
خریــد را بدون حضور در فروشــگاه انجام دهند و حتی بســیاری از ارتباطات را از طریق 

صفحــه  تلفن مدیریت کنند. اما صف هنوز مقاومت می کند. در صف نمی توان دیگری را 
حذف کرد؛ باید حضور او را به رســمیت شــناخت، سرعت خود را با دیگران تنظیم کرد و 
بخشی از زمان شــخصی را به زمان جمعی سپرد. افرادی با اهداف مختلف، درآمدهای 
متفاوت و ســبک های زندگی گوناگون، در مدت کوتاهی در یک زمان جمعی مشترک قرار 
می گیرند. آنان باید با هم انتظار بکشند؛ مفهومی که در دنیای معاصر، محبوبیت چندانی 
ندارد؛ چراکه انســان معاصر، به دسترسی فوری عادت داده شده است. از زندگی در میان 
پیام رسان ها تا پلتفرم های خرید دیجیتال، فاصله میان خواستن تا به دست آوردن را کاهش 
می دهند یا حداقل آن را نمایش می دهند. در این میان، هر صف این پیام را می رســاند که 
چنین خواسته ای هنوز محقق نشده است. اما صف فقط تجربه انتظار نیست، بلکه تجربه 
نابرابری و عدم تحقق عدالت اســت. ظاهر صف، تصویری از برابری تولید می کند؛ چراکه 
هرکسی باید در جای خود و برای دریافت آنچه می خواهد منتظر بماند. اما بارها دیده ایم 
برخی از همین صف عبور می کنند، برخی صف دیگری برای خود می سازند و برخی هم در 
صف وارد نمی شوند. پس صف بیش از آنکه محلی برای توزیع منابع باشد، صحنه خلق 

تصویر ساختارهای مرئی و نامرئی قدرت است.
هرچــه زمان در زندگی امروز ارزشــمندتر شــده، نابرابری در دسترســی به زمان نیز 
پررنگ تر شــده است. برخی می توانند با پرداخت پول، اســتفاده از فناوری یا برخورداری 

از موقعیت هــای اجتماعی، زمــان انتظار خود را کاهش دهنــد. اما بخش قابل توجهی 
از مــردم ناچارند آن را تحمــل کنند. از همین رو، صف محل رویارویی شــتاب اجتماعی 
و نابرابری اجتماعی اســت. صف جایی اســت که تفاوت افراد نه فقط در میزان ثروت و 
قدرت، بلکه در حق عبور از انتظار آشــکار می شــود. از همین  رو است که در صف شاهد 
بروز عواطف شــدید هستیم. جلورفتن یک  نفر چنان خشم شدیدی ایجاد می کند که برای 
بســیاری از بی عدالتی های بزرگ تر، چنین برانگیختگی دیده نمی شود. چون نظم مشترک 
در صف، نوعی اســتقرار نظم را نوید می دهد. هر نقض نظم، حمله به احســاس عدالت 
شــکل گرفته اســت. البته صف فقط محل بروز عواطف فردی نیست، بلکه محل تولید 
احساسات جمعی نیز هســت. افرادی که پیش از ورود به صف هیچ رابطه ای با یکدیگر 
ندارند، به تدریج بر سر یک انتظار مشترک، نوعی حساسیت احساسی مشترک پیدا می کنند. 
به همین دلیل است که عبور یک نفر از صف فقط نقض یک قاعده نیست، بلکه برهم زدن 
احســاس عدالت شــکل گرفته در میان افراد است. خشــم، اعتراض، نگاه های معنادار و 
حتی همدلی های کوتاه مدت، همگی نشــان می دهد صف در زمانی اندک، یک «اجتماع 

احساسی موقت» تولید می کند.
کمک بزرگ صف، طرح این پرســش است که چه کسی زمان ما را تحت کنترل دارد؟ 
زندگــی اجتماعی فقط در پرتو توزیع منزلت، ثروت یا قدرت شــکل نمی گیرد، بلکه نحوه 
توزیع زمان، در ســامان یافتن آن اهمیت دارد. صف جایی است که برای دقایقی کوتاه اما 
ملموس، این حقیقت را جلوی چشــم قرار می دهد. در صف  فقط منتظر دریافت چیزی 

نیستیم؛ در حال تجربه رابطه خودمان با زمان، با جامعه و با دیگران هستیم.

صف؛ نابرابری به نوبت

تمامی لحظه های سفر 
به جزیره مرجانی برای 
ایــن بود کــه در اوج 
وقتی  تهران،  بمباران 
دســت های کوچــک 
وحشــت  در  دخترکم 
در  مــرگ  از  هــراس 
دستم بود، آرزو داشتم 
و  کیــش  جزیــره  در 
مزرعه  سرسبز  پناهگاه 
فارس  خلیج  ساحل  و 
باشــم. به یقین روزی 
دختران  که  می رســد 
را  مادرانشان  جای  ما 
به  عشــق  و   می گیرند 
را در مزرعه ها  ایــران 
کنــار  و  ســاحل ها  و 
دریایی  فانوس هــای 
همــه جزایــر جنوب، 
به ویژه خــارگ، هرمز، 
کیش، تنب بزرگ، تنب 
کوچــک و ابوموســی 

ادامه می دهند
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